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مقدمه

 در نهايت اعتقـاد و خلـوص        قارهها در شبه  هايي از تصوف كه بيش از ديگر فرقه       فرقه

سـهرورديه، قادريـه،    : كوشـند، عبارتنـد از    تبليغ اصول عقايد خود كوشيده و مـي       نيت در 

.شتيه چه وشبنديقن

 اما از آنجـا     ؛هاي ديگر دارند  رقهفتري از    بيشتر و كهن   ه ي چه صوفيان چشتي پيشين   اگر

 گمنامي در تاريخ تصوف ايران از كبار مشايخ اين طايفه به شمار             ه ي كه مسعودبك، با هم   

 ـ ه يآيد، نخست به معرّفي كوتاه سه فرق  مي ه  ديگر پرداخته آنگاه قلم را در شناسـاندن فرق

را به عنوان حلاّجي ديگر در      گريانيم و او    ميمسعودبك در شهادت  گردانيم و چشتيه مي ي

ـ       ف اسلامي كه طلايه   تصو   اول قـرن    ه ي دار نهضت وحدت وجود درقرن هشتم وشايد نيم

در تحليلي پژوهـشگرانه    ، در كارگاه بحث و نظر      است  شناخته شده  نهم هجري در شبه قاره    

، حلّـاج ثـاني،     پرفروغ اين عـارف وارسـته      ه ي آشنايي از چهر  در مطالعه آورده و غبار نا     

. زداييممي

الـدين ابـوحفص    خان اين طايفه را منسوب به شـيخ شـهاب          مور : سهرورديه ه ي فرق

ورد زنجـان   ر در سـه   539و يـا    536الاسلام متولـد  ملقّب به شيخ  عمربن محمد سهروردي  

ومتوفي بـه   ) 377 :2ج1914محمدقاسم فرشته،   (

از آنجـا كـه وي در       . انـد  قمري دانسته  632ال  س

بغداد نزد عم خـود شـيخ ابونجيـب ضـياءالدين           

از ) ق .  ه563 ف 490حــدود . و(ســهروردي 

) ق .  ه520قــزوين. ف(مريــدان احمــد غزالــي 

. شاگردي كرد، در تصوف انتـساب بـه او يافـت          

 و سـيد قاسـم      1ج: 1965احمدعلي خيرآبادي، (

)554: بي تامحمود، 
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داننـد   را شيخ ابوالنجيب سهروردي مـي  سهرورديه ه ي  برخي مؤسس سلسل   سبببدين  

ف  شيخ شهاب الدين اين سلسله از تصوسخن آنكه. الدين بوده است كه استاد و پير شهاب    

.را در قرن ششم در بغداد بنياد نهاد

 از آنجا كه مركـز آن  . و تلفيق شده است هدر اين طريقه شريعت و طريقت به هم آميخت        

 رواج يافت و از آن حوزه به شـبه       ) خوزستان، فارس و كرمان      (بغداد بود درجنوب ايران     

و سـبب ايـن بـود كـه شـيخ           رونق گرفـت  راه يافت و     سرزمين پاكستان    قاره به ويژه در   

الدين  شيخ شهابه يبه عنوان خليف) قه666ق و يا  ه661-578(بهاءالدين زكريا ملتاني    

اسلام درفش  الدين تبريزي   رواج عقايد اين فرقه را در شبه قاره ميسر ساخت و شيخ جلال            

. برافراشتقارهرا در قرن نهم هجري در شرق شبه

ف در شـبه قـاره هنـد و       تـصو  ه ي ترين طريق سهرورديه پس از چشتيه كهن    ي  سلسله  

گرامـي  ) ص( ديگر از پيـامبر  يق اين طريقه همچون بسياري از طرا      ه ي شجر. پاكستان است 

نكتـه آنكـه در تعليمـات سـهرورديان       . شود آغاز مي   پيشواي پرهيزگاران  )ع(و علي اسلام

شد همانگونه كه پيش از اين گفته     . فان نظري و عملي ديده مي شود      هاي عر ترين جنبه دقيق

بهاءالدين زكريا  چه شيخ   . آميخته است درف  و زهد و تصو   در اين طريقه عرفان با شريعت       

بر آن بود كه سلامت جسم در كم خوردن است و سلامت روح در ترك گنـاه و سـلامت                    

).435:بي تاسيد قاسم محمود،(دين در كثرت صلوات 

–610(در ميان پرورش يافتگان مكتب سهرورديه بايد از فخرالـدين عراقـي همـداني      

،اي منسوب نبودنـد   اي از قلندران جهانگرد كه به هيچ طريقه       نام برد كه با دسته    ) قه688

:1339حمـداالله مـستوفي،   . (در يك سفر دراز آهنگ از همدان به هندوستان رهسپار گشت        

 و چون به ملتان رسيد در خانقاه شيخ         ).  ...37و28: مد اختر چيمه   و دكتر ابراهيم مح    738

نشاندبهاءالدين زكريا فرود آمد و شيخ بهاءالدين، عراقي را براي تفكر و مراقبه در خلوت                

 غالب آمـد كـه       عراقي  و كيفيتي بر   د حجره بر مردم ببست و در مدت يازده روز وج          و درِ 

: اين غزل دلنواز را سرودن گرفت

ز چشم مست ساقي وام كردندخستين باده كاندر جام كردندن
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 عراقي هفده سـال     خودِ به قولِ )1338:193،   عراقي  و 255ص: 3 ج ،1333خواندمير،  (

 بيست و پنج سال به سير و سلوك در خدمت شيخ بسر برد و               ، ديوان ه ي و به روايت مقدم   

الـدين  پس از رحلت شيخ بهاء    ) 44 و   1994:42مه،چيدكتر محمد اختر     (.داماد او گشت  

 و چنانكـه    الدين رومي شركت نمـود      زكريا به قونيه رفت و در محافل سماع مولانا جلال         

 از عظمت مولانـا     گويد در مجالس سماع   مي) 1284 :3ج1373صفا،  ) ( ق    ه 761(فلاكي  ا

673 يـا    671ف  (يوشيخ صدرالدين قون  كه  و در آن روزگار     ) 400،  1 ج : 1362(بازگفتي  

ه ي داد، عراقي در حلق   صوص الحكم ابن عربي را درس مي      ف كتاب فتوحات مكّيه و      )ق.  ه

 نتيجه اين كه عراقي پرورش يافتـه        .)46: 1994اختر چيمه،   (. جستميس او شركت    يدرت

 ـ        .مكتب سهرورديان ملتان است     سـماع حـضرت مولانـا       ه ي  هر چند كـه بعـدها در حلق

.بن عربي نظر انداخت اه ي و بر فلسفالدين درآمدجلال

470ولادت اول ماه رمضان     ( بنيانگذار اين فرقه شيخ عبدالقادر گيلاني        : قادريه ه ي فرق

 برخـي او را سـادات حـسني         . از نواحي شمال ايران    است) ق  .   ه 561 و وفات    471و يا   

يـاد  » ولـي «اند و گروهي از سادات حسيني ونخستين صوفي است كـه بـا عنـوان                دانسته

و » شـيخ كامـل   «و  » الثقلـين غوث« او را    شگرفته است، مريدان  » مرد شرق «و لقب   گرديده

. اندناميده» غوث گيلاني«و » شيخ مشرق«
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علوم وفنون ادب   . راي تحصيل به بغداد رفت    شيخ عبدالقادر گيلاني در هجده سالگي ب      

 بغداد  به كار تحقيق در ادب        هكه در كتابخانه نظامي   )  ق  ه 502ف  (كريا تبريزي     زرا از ابو  

) ق  ه 513-431 (العقيـل نبلي را از ابوالوفـاءبن    ح فقه    و نيز   فراگرفت ،و لغت مشغول بود   

وي پس  . آموختختيار كرده بود    نبلي ا حزال را رها نموده ومذهب      عتكه مذهب ا  ) دهخدا(

خرقـه  ) ق513ف(زومـي   خدست شـيخ ابوسـعدمبارك م      به ،از اتمام تحصيل علم تصوف    

هر چند كه وي به مـذهب شـافعي و حنبلـي            . )91-1:90جغلام سرور لاهوري،  . (پوشيد

 قادريه در هنـد و پاكـستان   ه يريق و ليكن در حال حاضر پيروان ط؛ فتوي داده است  هردو

 ـاز آثار شيخ عبدالقادر گيلاني كتبي چـون         . كننداداي فرايض مي   حنفي    مذهب در ه ي غني

غـلام سـرور،     (.  را نام توان برد    رالخواط فتوح الغيب، جلاء    شريعت،  و الطالبين در طريقت  

و در سـرزمين  نخستين صوفي كه از اين طايفه از طريق هرات به شبه قاره رفت          . )1:97ج

 ـسيد صـفي  هند پاي نهاد      شـيخ   ه ي فرزنـد زاد  )  ق  ه 611–548(دين صـوفي گيلانـي    ال

 و  ؛اسـت آمـده   عبدالقادر گيلاني بود كه خود سومين قطب و يا مرشد اين فرقه به شـمار                

توان گفت   صوفي كه براي هميشه در هند سكونت اختيار كرد و مي           نآاز اين سلسله    ليكن  

 سـيد  ، و پاكـستان اسـت   هنـد ه ي قادريان در شبه قـار  ه ي كه وي در واقع مؤسس سلسل     

هشتمين جانـشين شـيخ عبـدالقادر       ) ق درحلب   .ه803تولد  (ابوعبداالله محمد غوث گيلاني   

 سـيد    و 1358:170،   محمـد رئـوف    ،توكلي (.گيلاني و نهمين قطب اين طريقه بوده است       

). 819 و 1:776 ج،التواريخشريف احمد شرافت نوشاهي، شريف

 ـ         ك مجلس وعظ و تذ     هجري 521شيخ عبدالقادر در سال      هير در بغـداد بنيـاد نهـاد و ب

هـي حنبلـي   قيوي كـه در آغـاز ف      . ارشاد و هدايت سالكان و مريدان همت در ميـان آورد          

 به هم رسانيد كه مقبوليـت       در عالم اسلام   مذهب بود به سبب تقوي و زهد آنچنان شهرت        

هوديان و عيسويان به    در اثر تبليغ وي چه بسيار كه از ي        . آفاق اديان شد   ه ي وي شهر عظيم  

از افكارش صفاي بـاطن و عـشق و محبـت           .  و مسلماني گزيدند   دين مبين اسلام درآمدند   

 مـزار وي در بغـداد       .بود طريقت وي مبتني بر حفظ سنت و حفظ شعاير اسلام            .هويداست

: 1336كيـايي نـژاد،     و  122: 1ا، ج  (خاص و عام است و ملجـأ پيـروانش        هنوز زيارتگاه   
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). 56: 1365ا،  و آري1،)251

شيخ سعدي در باب دوم گلستان حكايتي از زهد و ورع و مناجات شيخ، بـدين شـرح        

 ديدند در حرم كعبـه روي بـر حـصبا           -عليهاالله  ه  رحم-عبدالقادر گيلاني را    : كندنقل مي 

اي خداوند، ببخشاي و گر هر آينه مستوجب  عقوبتم در روز قيامتم نابينا              : نهاده همي گفت  

 عبـدالقادر گيلانـي    سالكان) 145: 1387سعدي،   (.ا در روي نيكان شرمسار نشوم     برانگيز ت 

 ايـن طريقـه      پيـروان  . اين سلسله اسـت    ه ي اند و رنگ سبز نشان    »وحدت وجود «معتقد به   

اي در يوگـسلاوي نيـز از اعتبـار ويـژه         ) در كردسـتان  ( ايـران     و افزون بر پاكستان، هنـد    

. د و مريدان بسيار دارن هستندبرخوردار

 نقشبنديه بهاءالدين محمدبن محمد بخاري نقشبند       ه ي  مؤسس سلسل  : نقشبنديه  ي طريقه

ه ي در وجه تـسمي   1 ج 550 در صفحه    الاصفياه ي خزينمؤلف  . )ق  .   ه 791-718(است

 او  ه ي شيخ از آنجا بـود، سلـسل      اي از قراء بخاراست و چون       قريه» نقشبند «:د گوي ،اين نام 

 ـ       ؤ چشتيه كه م   ه ي  مانند سلسل  .رديدبدين نام موسوم گ    ه ي سس آن خواجـه احمـد از قري

. بود از قراء هرات» چشت«

كاري در فلزبود، بندي و كنده بافي ونقشا پدر شيخ كمخ  ه ي چون حرف اندبرخي نوشته 

. شهرت گرفت»بندنقش« شيخ بهاءالدين به  ناماز اين جهت

تـب سـيداميركلال و بـه حـسب     وي را به حسب صورت از تربيت يافتگـان مك  جامي

داند كه تربيت روحـاني خـود را از خواجـه عبـدالخالق              اويسي مي  ه ي حقيقت پيرو طريق  

 اما پطروشفـسكي احتمـال داده       ؛يافته است ) 1:534 ج ،سرور ق    ه 575وفات  (جدواني  غ

ف (باشد و طيفورنام سابق بايزيدبسطامي      1 از طريقت طيفوريه   اياست كه اين سلسله شاخه    

اي است به رنـگ زرد       امتياز ظاهري درويشان اين سلسله خرقه       است و نوشته بوده) ق261

نقشبند مردي زاهد و مروج فقر و سادگي        و  ) 366-1353:365پطروشفكي،  (و خاكستري   

 و در    وي به تمام موجودات عشق وحـدت وجـودي داشـت           .  بود و مبلغّ وحدت وجود     

 ـ     گويند وي را هرگ    و   زيستسادگي محض مي   و علـت را   از ا  .وده اسـت  ز غلام و كنيـز نب
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 شما ذكر   ه ي  از او پرسيدند كه در طريق      .»بندگي با خواجگي راست نيايد     «:پرسيدند، گفت 

گفتند پـس بنـاي طريقـت شـما بـر          . باشدنميباشد؟ گفت كه    جهر و خلوت و سماع مي     

از سخنان باز و»ا حق بودنب خلق و به باطن با به ظاهر   ،خلوت در انجمن  «: چيست؟ گفت 

.  ما صحبت است و در خلوت شهرت است و در شـهرت آفـت             ه ي طريق: اوست كه گفت  

 جـامي،   (خيريت در جمعيت است و جمعيت در صحبت، به شرط نفي بودن در يكـديگر                

و نهنـد  يه واقعات را اعتبـار نمـي     نويسد كه اكابر نقشبند   امام رباني مي  ). 386،  1375:367

مكتوبات، مكتوب پنجاه امام رباني   (. كنندالوجود مي بات ذات واجب  نفي وجود طبيعي و اث    

. )163:وهشتم

د كه اين افكار عارفانه و زندگي زاهدانه بعدها در اين سلسله بـه              گويپطروشفسكي مي 

 يعنـي  ؛فساد گراييد و اين طريقت رو به انحطاط نهاد و به صورت قطـب مخـالف درآمـد     

 و زندگي متجمل پرداختند و با تعصبات مذهبي به جنگ          پيروان او به مدح ثروت و مكنت      

از ايالت چينيِ  اين طريقت ) 1353:266پطروشفسكي،  . (شتافتند» كفاّر«مخالفان و جهاد با     

هـاي   و بـه شـاخه     اعتبار داشته و آسياي ميانه و ايران      و استانبول   » قازان«گرفته تا   » انسوه«

الدين بن   عقايد شيخ محي   تحت تأثير يه  قشبندسخن آنكه ن  . ه است سني وشيعه منشعب گشت   

مانند شيخ فخرالدين عراقـي كـه    او و تابعان    )ق  .   ه 638اشبيليه  .  ف -560مرسيه. و(عربي

فتوحـات مكيـه در نـزد صـدرالدين         الحكـم و     آثاري چـون فـصوص     ه ي به سبب مطالع  

حـدت وجـود  مـذهب و  در انتـشار  ،بودنـد ده يو به اعتقاد ابن عربي گر     ) ق  ه 673(قونوي

.ندكوشيد

اند و مكاني كه خانقـاه وي       نوشته در شمال شرقي بخارا       نقشبند را  مزار شيخ بهاءالدين  

.داردشهرت » قصر عارفان«بود هنوز به نام در آنجا 

 ـ) 772ف  (نقشبندنويسد كه خواجه بهاءالدين      الاصفيا مي  ه ي مؤلف خزين  واي آنكـه   س

و هـم او  يه اسـت د بنيانگذار مكتـب نقـشبند     خو ،رسدسلسله ارادتش به ميرسيد كلال مي     

). 548:سرور ( است  نوشته سوغاره يدر قصبرا مزارش 

 در پند و انـدرز منـسوب بـه وي    »حيات نامه«، در تصوف و »العاشقيندليل«دو كتاب   
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). 1343:225ونفيسي، 368: 1375جامي، (است 

يافت زبان فارسـي ازمرزهـاي      گونه كه گفته شد زماني كه وي در بخارا ولادت           همان

 ارتباط بازرگاني بـوده     ه ي  وسيل ان علم و ادب و    تا آسياي صغير و هند و پاكستان زب       چين  

 بوده است كه اين طريقه توانست در تمـام     همين محيط مساعد   امل، يكي از عو   دشاي. است

و عـراق  ) در كردسـتان  ( ايـران     و كشورهاي مسلمان نشين، از جمله در هنـد و پاكـستان          

سيد قاسـم محمـود،     ( و نيز    )1276 و   1360:1275دانشنامه ايران و اسلام،     (گسترش يابد   

االله بو در شبه قاره به همت خواجه محمد باقي          ) 1:554شاهكار اسلامي انسائيكلوپيديا، ج   

. دوافزا شرونق ) قه1012متوفي به سال (

ميه، منسوب به ابـراهيم ادهـم    ادهه ي طريقه ي چشتيه دنباله ي سلسل : چشتيه ه ي طريق

بـه  ) ق. ه 329ف  (است كه از زمان ابواسحاق شامي عكيّ        ) ق  .   ه 166 و يا    160مقتول  (

    ـت خواجـه              بعد اين طايفه به چشتيه بـه همه  معروف گشت و گـسترش آن در شـبه قـار

به گفته خيرآبادي، خواجـه ابـي اسـحاق         . ممكن گرديد )  ق  ه 633ف  (الدين چشتي   معين

شـد  امي در سال دويست و شصت هجري در زمان خلافت معتصم عباسي وارد چـشت          ش

الـدين چـشتي   معـين ) 1965:88، خيرآبادي(. كه آن شهري است قريب دارالخلافه هرات 

، 2ج:1914( هجري قدم به خطّـه اجميـر گذاشـت           561پس از سفر دراز آهنگش درسال       

الدين چشتي به ديـن اسـلام مـشرّف         ه معين گروه بسياري از مردم شبه قاره به وسيل       ). 377

. اند گشتهويگرديده و از مريدان 

مجاهـدت  بـه    بود قادريه كه بنيانگذار آن شيخ عبدالقادر گيلاني          ي سلسلهنكته آن كه    

 ي و سلـسله  گرفـت   يـي روادر هند و پاكـستان      )  ق ه923ف  (سيد محمد غوث گيلاني     

يه كه م  نقشبنده خواجه بقـاء بـاالله             سس آن شيخ بهاءالدين     وج آن در شبه قارنقشبند  و مرو

بنـابراين  .  چشتيه بسيار جديدترنـد    ه ي اين هر دو فرقه از فرق     .  بوده است  )ق ه 1012ف  (

 و و چـه از لحـاظ نـشر و گـسترش       سـيس   أ چشتيه چه از لحاظ ت     ه ي  كه سلسل  بايد گفت 

 داشـته و    تـري ديرينـه ه ي  پيشين ،هادر هند و پاكستان از ديگر سلسله      هاي خود   باورداشت

و پاكستان بـيش از      پيروان چشتيه در كشورهاي هند      ي هافزون بر آن عد   . تر است دارريشه
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ساير مكاتب عرفاني بوده و مردم شبه قاره اعم از عالم و عامي، مـسلم و هنـدو، بـا ايـن                      

. نـد بيـشتري دار فكـري  خوردگي و گره اخت و الفتنآسلسله و اقطاب و سجاده نشينان   

 ـ           وشايد ر  مـردم شـبه قـاره را  از          ه ي ش تبليغ و تعليمات  خاص اين فرقه است كـه عام 

 از امـا در ايـران كمتـر كـسي    . ترين روزگاران تا كنون به خود جـذب كـرده اسـت         كهن

 توان يافت كه با اين طريقه آشنايي داشـته باشـد و كتـب تـاريخ ادبيـات             را نگارانتذكره

 شـناخته  ي را يكي از شاعران نامدار فارسي گوي شبه قاره         هلوچه اميرخسرو د  فارسي اگر   

 ولي كمتـر اشـاره اي بـه ارادت و سرسـپردگي او بـه                ؛ستا لقب داده  دش هن يوطويا ط 

 ـ         )  ق ه725ف  (الدين اوليـا    نظام كمتـر  .  نمـوده اسـت    هپيـر و مرشـد بـزرگ ايـن طريق

الـدين   فريد باباو  )  ق ه633-583(الدين بختيار كاكي   است كه با افكار قطب     نويسيتذكره

در حالي كه بسياري از مردم شبه قاره به   .   آشنايي داشته باشد    ) ق ه664-569(گنج شكر   

 بـه  چـون يرامام بخش لاهو. اند ف گرديدهبه دين مبين اسلام مشرّ    طايفه   همين   دستگيري

از كـاملين   ال}}}}العـارفين و عمـد    ه  رسد، القايي چون زبـد    نام هر يك از رجال اين فرقه مي       

نگـاران تـذكره ميـان    كمتر كسي رادر      و ليكن    .)1379:212ي،  رلاهو (.تراودقلمش مي 

)  قه757-673(چراغ دهلـي  هاي شيخ نصيرالدين محمود،      انديشه كه با ايران توان يافت    

 داشـته باشـد و ايـن سـجاده نـشين            نگاهي ژرف ءالدين اوليا خليفه سلطان المشايخ نظام   

 خليـق احمـد نظـامي،    ،1914:399فرشته،(شناسد ب را به خوبي   دهلي ه ي چشتيه ي طريق

) 353:  و سرور183-185

از كبار خلفاي شيخ نـصيرالدين محمـود       )  ق ه756ف  (الدين   يا با افكار شيخ كمال     و

،چراغ دهلي كه يك سال قبل از وفات پير خود رخت حيـات بـه عـالم بقـا بـرد                    اَودهي

 ـ    افكار  يده باشد ويا با     آشنايي بهم رسان   غـلام  ) (قه825-720 (زودراسسـيد محمـد گي

 قاره  ها در شبه  نتيجه آنكه معماران كاخ بلند خانقاه     .  انس و الفتي داشته باشد     )383:سرور

اي معني پـرور   اند كه به قصد گسترش  دين مبين اسلام به آن سرزمين افسانه            ايرانياني بوده 

 ـ  . اندم را براي هميشه در آن قاره برافراشته       مهاجرت كرده و درفش اسلا     ه ي گاهي در جام

 ايفـاي    و زمـاني   اند به تبليغ اسلام پرداخته    زهد پيشوايان و مفتيان مذاهب مختلف اسلامي      
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اند و زبان پارسي را به عنوان زبان         صوفيان دست برآورده   ه ي خرقاين وظيفه را از آستين      

.انددوم جهان اسلام به كار داشته

نگاران تذكره از نگاه مسعودبك
كه كتـاب اخبـار الاخيـار را در احـوال           )  ق  ه 1052-958(عبدالحق محدث دهلوي    

از اقربـاي   « گويـد كـه      مـي  مـسعودبك ه ي  نوشته دربار  999مشايخ صوفيه  هند در سال       

 ناگـاه  ، در لباس اغنيا و اهـل دولـت بـود   ، او شيرخان استينام اصل. سلطان فيروز است 

 درآمـد و در حلقـه       اي ازجذبات حق گريبانگير حال او شد و به خـدمت درويـشان            ذبهج

بغايـت حالـت سـكر    . الدين امام بـود الدين بن شيخ شهاب مريد شيخ ركن  . صحبت ايشان 

رار حقيقت را فاش    سگويد، در سلسله چشتيه هيچ كس اينچنين ا       انه مي تسخن مس ... داشت

و ميـرزا لعـل   ) 1332:169عبدالحق محدث دهلـوي،  (... نگفته و مستي نكرده كه او كرده     

هجري آغاز كـرده و در      1000القدس را ظاهراً در سال      ي كه كتاب ثمرات   ي بدخش  لعل گبي

وي از اتراك عراق و تبريز اسـت        : نويسد كه    مي مسعودبكه ي  به پايان برده در بار     1017

 بـوده اسـت خـالي از        حـال تركمـاني   وايـل   گويند ا . ومريد شيخ نصيرالدين اودهي  بود     

 ـ          .مكتسبات علوم و عاري از فضايل      شـيخ  د   چون از ولايت خويش به دهلي رسـيد و مري

نصيرالدين گشت به يك ناگاه ابواب علم لدني بر وي مكشوف گرديده  و انوار معرفت بـر            

احمدعلي خيرآبادي . )1376:617(ميرزا لعل بيگ لعلي بدخشي، ... (وي ظاهر شدن گرفت

ر عارفان را در حالات پيران قادري، سهرودردي، نقشبندي وچشتي در سـال             كه كتاب قص  

الدين اوليا پس از شيخ نصيرالدين چـراغ   از جمله مريدان نظامگويد قمري نوشته مي   1291

 و تـوان بـرد  الدين مريد و فرزنـد وي نـام     الدين امام و شيخ ركن     از مولانا شهاب   ،دهلوي

افزايـد كـه   ريد وي بوده اسـت و مـي  العارفين مه آ صاحب مرمسعودبك خواجه   نويسدمي

 در كتاب   .)1965:397خيرآبادي،  (با خاندان فيروزشاهي خويشاوندي است      را  مسعودبك

لطايف اشرفي كه از ملفوظات سيد اشرف جهانگير سمناني معاصـر لـسان الغيـب حـافظ                 

لفوظـات آن    هجري دريمن مريد وي شـده و م        750الدين غريب يمني كه در      است و نظام  
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ياد نمـوده و  » زاده مسعودبكملك« عنوان را با مسعودبك  ضمير را در قلم آورده،    پير روشن 

 تخصيص به    شيون شمايل پيراسته به     به به فنون فضايل آراسته و    مسعودبك« : نوشته است 

دايت  چون در ب   ،)نصيرالدين چراغ دهلي  ( ايشانند   فن شعر منسوب بوده  از خلفاء حضرت       

 عمر منظور نظر سعادت و ملحـوظ        ه ي كمال داشته در ميان    به   و جلال و منصب     جاه  حال  

المشايخ شده در طريـق عقيـده و سـبيل خلـوص بـه              به التفات مساعدت حضرت سلطان    

چالاكي سير كرده به اندك فرصت مقامات سلوك را طي كرده مشرف بـه شـرف جـذب                  

ديگـر  زياده از اصـحاب     ت وي   نسبچون التفات حضرت سلطان المشايخ به       و  استجلي  

معذور دارند كـه    ردند، مي فرمودند كه ياران وي را      كي مي ت جماعتي به تعصب غيب    گرديده

مؤلـف قـصر عارفـان در احـوال         ) 366: 1999سمناني،  ( » .رد برابر آرد  اهر چه گذ  كه  هر

: نويسدشاهزاده مسعودبك مي

. الدين امام بود  شهاب بنالدينشيخ ركن  مريد   العارفينه   خواجه مسعودبك صاحب مرآ   

 از روي   سـپس . انسلاك  ايشان  امراي كبار  قرابت داشت و در جزو      با خاندان فيروزشاهي    

 منـصور   ،آخرباكي نكرد، از حضرات چشت كسي چون وي بي      اما  ؛تجريد درويشي گزيد  

زان بعد زيـر  .  حضرت محبوب امانت كردند   ي استخوان وي را چندي در آستانه     . ثاني شد 

. ل اقامت امـام بـود بـه خـاك سـپردند         لادوسراي كه مح   ه ي ر و پدر وي در داير     قدوم پي 

دار نهضت وحدت وجـود در قـرن        عودبك طلايه  مس .)397: 1965،مدعلي خيرآبادي اح(

» بـك  « ياصلش را برخي از قريـه . هشتم و شايد اوايل قرن نهم هجري در شبه قاره است         

: نويسدمي) ق ه1162(هاشمي سنديلويخانمدعليح از جمله شيخ اتوابع بخارا ازانددانسته

 ـ          وي پادشاه به استقلال بخارا بوده، دل       صـوف  ه ي ش از سلطنت سرد گشته  گـرم بـه جام

ماننـد  )  ق  ه 1288-1215(خـان هـدايت   رضا قلي ) 1371:897هاشمي سنديلوي، (.درآمد

 كـه ديرزمـاني در      گويـد  بك بخـارا دانـسته مـي        ي نگاران او را از قريه    بسياري از تذكره  

 از طلـب مطلـوب    عاقبـت .سالها نيز تحصيل علوم نمود    . النهر حكومت داشته است   ماوراء

 به دهلي رفت و دست ارادت به دامان با سـعادت شـيخ              . دردي در دلش ظاهر شد     حقيقي

 و درخانقـاه    هالدين اوليـا زد   نصيرالدين دهلوي مشهور به چراغ دهلي از خلفاي شيخ نظام         
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 او را كتـب اسـت نورالعيـون و      . عرفان و معارج ايقان ارتقا و ارتفاع جست        وي به مدارج  

اري  شـطّ  غـوثي محمـد   ). 1344:211رضا قلي خان هدايت،     (العارفين  ه  الصفايح و مرآ  ام

: نويـسد ليف نمـوده مـي    أ ت 1022 تا   988ماندوي كه كتاب گلزار ابرار را در ميان سالهاي          

تراك عراق و تبريز است كه از خدمت چـراغ دهلـي          ا)هطايف(مولانا مسعود بيك از الوس      

 ـ            ) شيخ نصيرالدين (  كمـالات   ه ي شمع دانش و مشعل بينش او افروخته شد و بر فـراز پاي

 ـ          . برآمد مـشهورترين  . ليف اوسـت  أفراوان رسايل به زبان تازي و فارسي منسوب به قلم ت

 ـالعارفين وديوان غزل است كه به روش پ ه  مصنفات او مرآ    اسـت  اهم نمـوده ر تبريـز فـر  ي

متـوفي  (بن فخرالدين الحسني    در حالي كه عبدالحي   ). 449:يدوي مان محمد غوثي شطاّر  (

نفـي از   حهلوي، صوفيِ دنويسد، مسعودبك، شيخ شيرخان     مي)  م 1923  /   ه 1341به سال   

ب و نشاط را ترك گفته به دست        ر سلطان فيروزشاه دهلوي در جواني محافل ط       ه ي خانواد

 از آن پس به تجريـد و خلـوت    .هلوي بيعت نموده است   دالدين   بن شهاب  الدينشيخ ركن 

 ـ   هداري را به حدي رسانيد    زندهگزيني پرداخته و نماز و روزه و شب         كمـال  ه ي  كه به مرتب

) 1988:64الحسني، بن فخرالدينعبدالحي (.ه استرسيد

: نويسدميه  از عرفاي سلسله چشتي   )  ه 1243–1169(خواجه گل محمد احمد پوري      

خواجه مسعودبك از خويشاوندان فيروزشاه دهلوي و مـست شـراب لايزالـي و سـرحلقه                

المـشايخ  الدين بـن شـيخ شـهاب الـدين، خليفـه سـلطان            مريد شيخ ركن  عاشقان لااُبالي   

گـل محمـد،   (الدين اوليا بود و از محضر نصيرالدين محمود چراغ دهلي بهره جـست         نظام

) 44-1987:42احمدپوري، 

 و علل آنمسعودبكقتل 
 در شيرخان،،مسعودبك:نويسد مي) ق  ه 1023مؤلف به سال     (مؤلف كلمات الصادقين  

چنانچـه  .  وقت بود و علماي روزگار را با وي نقاري تمـام           ه ي مشرب عشق و محبت يگان    

گويند هم به فتواي ايشان، مثل حسين منصور به قتل آمد و قبر شريف وي در راه خواجـه                   

در لادوسراي است، پهلوي پير بزرگوار خود، مجرّدانه و عاشقانه ] بختيار كاكي [لدين  اقطب
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گـل محمـد    ). 99-1998:98محمـد صـادق دهلـوي كـشميري همـداني،           (خفته اسـت    

نويسد كه مـسعودبك روزي كفـشهاي پيـر خـود را            مي)  ق  ه 1243-1169(احمدپوري  

اين كفش متعلقّ بـه كيـست؟ جـواب        : يدعالم پرس . در راه عالمي را ديد    . رفتبرداشته مي 

 دسـتور دادنـد    اجماعـاً ديگـر برآشـفتند،  اهري ظ آن عالم و علماي ،داد، كفش حق تعالي  

 فيروزآبــاد دهلــي در رود جمنــا ه يخواجــه مــسعود را تكّــه تكّــه كــرده در زيــر قلعــ

چنانكه منصور حلاّج را بر دار كردند و جسدش سوختند و خاكسترش بـه دجلـه      .انداختند

).1346:122عطار، (دادند 

پـس  .  او را پيداكنند  ه ي ه شد  تلاش نتوانستند اعضاي بريد    ه ي  با هم  مسعودبكمريدان  

در يـك   آن حضرت به شكل اصلي خـود  ه ياز جستجوي بسيار دريافتند كه اعضاي بريد   

جسد واعضاي بريده شده    . المشايخ موجود است   خاص حضرت سلطان   ه ي قالب در حجر  

ك  پيران دهلي به خـا     ه ي در سراي لادو معروف به مقبر     رامگاه بختيار كاكي    را در پهلوي آ   

 كه خواجه نصيرالدين محمود چون خبر كـشته شـدن       گويدو باز همين محقق مي    . سپردند

 كفـش    قاضي جـواب داد،    ؟كشتيد را   مسعودبكپرسيد چرا   . خواجه مسعودبك را دريافت   

خواجـه  . تعالي پاي ثابت كـرده بـود  حقگفت  و براي  تعالي مي مرشد خود را پاپوش حق    

شـما بايـد از او      . نصيرالدين محمود فرمود كه اضافت براي ادني ملابست درسـت اسـت           

داد كه الله   تعالي است؟ قطعاً جواب مي    كه كفش خداي تعالي براي مالكيت حق      پرسيديد  مي

مانـد  قاضـي از جـواب در     . گفتيا حق تعالي را لابس كفش مي      . السموات و الارض  مافي

اي روسـياه، همـان لحظـه روي        : پس خواجه نصيرالدين را احوال دگرگون شد و فرمـود         

احمد علي خيرآبادي كه كتـاب      ). 1987:117احمدپوري،  (. قاضي سياه و حالش تباه شد     

از :كـه نويـسد    مي مسعودبك ي  قمري در قلم آورده درباره     1291قصرعارفان را در سال     

اسـتخوان وي را  . آخر منـصور ثـاني شـد   . ي نكرد وي بي باك    چشت كسي چون   حضرات

بعد زير قدوم پير  و پدر وي        . امانت كردند ) الدينركن(چندي در آستان حضرت محبوب      

 لادوسراي كه محل اقامـت امـام بـود بـه خـاك سـپردند                ه ي در داير ) الدين امام شهاب(

.) 1965:397خيرآبادي، (
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پروفـسور  . مذهب وحدت وجـود اسـت     دار   طلايه مسعودبكپيش از اين گفته شد كه       

 ـ   بـود مـي     هند خليق احمدنظامي كه ديرسالي رئيس دانشگاه عليگره       ثير فلـسفه   أنويـسد ت

 كاملاً آشكار اسـت     مسعودبكالعارفين و ديوان نورالعين   ه  وحدت وجود ابن عربي در مرآ     

و هـاي علمـي     افزايد كه اين نكته معلوم نيست كه افكار ابـن عربـي در حلقـه              و ليكن مي  

 است يا نه؟ اما به هر حال تفكر         داشتهالدين اوليا مورد بحث و نظر قرار        روحاني شيخ نظام  

.  پيداستمسعودبكابن عربي در آثار 

هاي چشتيه از جملـه در خانقـاه شـيخ          هنويسد كه ديوان مسعودبك در خانقا     هم او مي  

 ـ عارف و نويسنده و شاعر فارسي گـوي       )  ه944–860(يهعبدالقدوس گنگو   مـورد   د هن

 عبدالقدوس خود از حاميان وفادار مذهب وحدت وجود بود و حتي   .گرفتمطالعه قرار مي  

ز  شـواهد بـسياري ا     . الحكم ابن عربي نوشته كه اينك در دست نيـست          صشرحي بر فصو  

خليق ( آيد  نظر مي در كتب رشدنامه و لطايف قدوسي به      افكار وحدت وجودي ابن عربي      

.) 434، 432،احمد نظامي

 گـذار مـا بـه       .رفـتم ن گويد كه با شيخ خود مي      عارفياله  مرآ در كشف ثاني     مسعودبك

 هذا ربي گفته سجده     ،آمد به حسب نور شهود    سرمنزل مجذوبي افتاد كه هر چه پيش او مي        

به تو  ! خداوندا  (شرك بك شيئاً    گفت اللهم انيّ اعوذبك من ان اُ      پس از سجده مي   . نمودمي

با خود گفتم اي عجـب قـولش ايـن و           ) انمدشريك ب اين كه چيزي را با تو       برم از   پناه مي 

كن كه در اين حالت از استغراق حـال         روشن ضمير فرمود انكار به حالش م      فعلش آن، پير    

).  1309:21العارفين، چاپ سنگي دكن،     ه  مرآ(... بيند وجود خلق بجز حق نمي     ه ي در آين 

 او را   ش عقايد ابوحلمان دمـشقي اسـت كـه پيـروان          هماننداي را كه بيان شده است       عقيده

بعضي از صوفيان پرستش جمال و زيبايي       : نويسند استاد فقيد فروزانفر مي    .اندحلمانيه گفته 

را موجب تلطيف احساس و ظرافت روح و سرانجام سبب تهذيب اخلاق و كمال انسانيت               

 ـاند و گاهي آن را ظهور حق و يا حلول وي بـه              شمردهمي لـه  يمـال در صـور جم     ت ج نع

 اين گروه ابوحلمان دمشقي است كـه اصـلا از مـردم فـارس و      ه ي اند و سردست  دانستهمي

» دمـشقي « خود را در دمشق اظهار كرده اسـت بـه       ه ي ايراني نژاد بوده است و چون عقيد      
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قـرن سـوم   ابوحلمـان ظـاهراً در   ) 31 و 30: 1348مولانـا، فروزانفر،(شهرت گرفته است،    

ته است و همان كسي است كه ابونصر سراج از وي به  نام ابوحلمان صوفي        زيسميهجري  

. كندياد مي

– كه شيرخان    نويسد مي لقغدكتر شعيب اعظمي در كتاب فارسي ادب بعهد سلاطين ت         

 اما از مقام ومنصب     ؛بودو از شاهزادگان آن ديار    بخارا  » بك «ه ي مسعودبك از مردم دهكد   

 دهلي آمد و مذهب فقر اختيـار كـرد و در نظـام تـصوف                به. و حكومت دست باز داشت    

 علماي مذهبي را بـا      گفت و  و سخن مستانه مي     آن طايفه  از مجذوبين و شد شخصيتي بارز   

 زيـر   در آخر سلطنت فيروزشاه در    او را   ،  اين طايفه سرانجام به فتواي    . تماموي نقاري بود    

 ـ  همچون منـصور حـلاج     قلعه فيروز آباد بر لب رود جمنا       اره پـاره كـرده درآب مطهـر         پ

 هجـري روي داده اسـت       800دهد كه اين واقعه در سـال        اين مؤلف احتمال مي   . انداختند

). 111: 1984، اعظمي(

 ـ را به عنوان حسينمسعودبكخان شيرواني، الطاف حسين  اج هندوسـتان  بن منصور حلّ

الدين امام   شهاب  بن الدينگويد كه وي مريد شيخ ركن     ميمعرّفي كرده   شاعري سوخته دل    

. ورزيده استچراغ دهلي ارادت مياست و به حضرت شيخ نصيرالدين اودهي،

اي مـنعكس كـرده و بـه        وجودي خود را در آثارش به گونه       افكار وحدت    بكمسعود

سـخت  مردم شبه قاره رسانيده است كه تعصب علماي مذهبي شبه قـاره را         ه ي گوش عام 

 ـمـسعودبك  .فتواي قتل او را امضا كردند اجماعاً  تا آنجا كه    برانگيخت  وحـدت  ه يلطيف

فاش كرد كه سلطان فيروز شاه از بيم غوغاي عامه در تلاش بود كه مـساله           وجود را وقتي    

 بانـگ   در حـالي كـه    ؛الدين عربي درهيچ كتـابي راه نيابـد       وحدت وجود شيخ اكبر محي    

 تـا   ز بـود  به قاره طنين انـدا    از هر سو در ش    مسعودبكمجاهدت به   الحق منصور حلاجّ    انا

دادند و علمـاي مـذهبي      سر مي  الحق انا   ه ي  نال سواد نيز   سواد و حتيّ بي   ردم كم آنجا كه م  

 ـ      برآن زيرا   ؛كردندشبه قاره به شدت از اين بحث ممانعت مي         ه ي  بودند كه در نظـام جامع

هبي علمـاي مـذ  ياز ايـن رو . اسلامي شبه قاره هرج و مرج شديدي پديـد خواهـد آمـد        

عامه مردم و دربار شاهي را از شنيدن اين بحث محفوظ دارند و فيروز شاه  كوشيدند كه   مي
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رسـانيد و يـا بـه سـختي         مـي تغلق بسياري از طرفداران بحث وحدت وجود را يا به قتل            

همين انتشار عقايد منـصور حلاجـي و       ). 1984:146شيرواني،  ( كرد  ديب مي شكنجه و تأ  

 از بـيم  مـسعودبك صوفيان بعـد از كـشته شـدن        كه  است   سبب شده    عربي ابن آراي  بيان

 هيچ يك تن بـه جانـشيني        ،نشاشكنجه و آزار  علماي مذهبي و    ترس از   غوغاي عوام و يا     

 ـ » مجهلـي «مسعودبك ندهند هر چند كه محمد غوثي شطاري در گلزار ابـرار              ه ي را خليف

. استمعرّفي كردهمسعودبك 

مچون منصور حلاج سخنان    توان دريافت كه او را ه     ميمسعودبكه ي از اشعار بازماند  

 است صـادق گواهيكه ه است، از آن جمله بيت زير        دآميز در كلام بسيار بو    و معاني شطح  

:  اين سطوره ي نگارنداعتقادبر 

تازه خدايي دگر ستي مرا هر لحظهبيزارم از آن كهنه خدايي كه تو داري

)146: 1984شيرواني، (

 و يا آثـار ديگـرش چـون         العارفينه  مرآ اعم از كتاب معروف      مسعودبكدر طرز بيان    

فلـسفي  ا منصور حـلاج و روش     ينه تنها رنگ شطحيات بايزيد بسطامي و        ،  ديوان نورالعين 

ايـن نظـر كـاملاً    العـارفين،  ه جـاي مـرآ  جـاي  در بلكه؛رسدميبه نظر آراي او وابن عربي 

 پاكـستان و هنـد      نمانال دكتر محمد باقر و دكتر وحيد ميرزا در تاريخ ادبيات مس           .پيداست

).117-116:دكتر محمدباقر و وحيد ميرزا (بدان اشارت دارند

 ـ مفهوم   معتقد است كه مفهوم أنا الحق منصور حلاّج          مسعودبك ه ي شـريف  ه ي همان آي

است) 17انفال(االله رمي   و يا ما رميت اذ رميت و لكنّ       ) 156البقره  ( الله و اناّ اليه راجعون       اناّ

دانـم كـه   نمـي : گويـد العارفين ميه ي در مرآوي.  االله تعالي استو مراد آنكه فعل تو فعلِ   

 و كه را لواء قبـول       ؟ و ابليس چيست   ؟محمد و ابليس را كي آفريده است و محمد كيست         

بديهي اسـت كـه همـين عقايـد     ).170:العارفينه مرآ(اند و بر جبين كه داغ نهاده      ؟دانداده

 از آن   .توانست در دنياي تاريك شبه قاره آن روز فرمان قتل مـسعودبك را امـضا كنـد                مي

 بلكـه   ؛رخنـه كـرده بـوده اسـت       مسعودبك منصور حلاج در افكار      يروي كه نه تنها آرا    

هـاي مـسعودبك  از شـرحي كـه بـر             عربي بـر انديـشه     نالديتأثيرنظرات شيخ اكبر محي   
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هـر چنـد كـه ايـن        ) 434و433:خليق احمد نظامي  (.الحكم نوشته آشكار است   فصوص

 ايـن   ه ي العارفين سند ديگري است بر اعتقاد نگارند      ه   اما مرآ  ؛كتاب اكنون در دست نباشد    

. سطور

به طـور كلـي     اند و   ق دانسته صاحبان تذكره او را از خويشاوندان فيروزشاه تغل       ه ي هم

مردان آن روزگـار بـه    و يا از اغنيا و دولت   او را پادشاه مستقل بخارا گفته       يا تذكره نگاران 

ه و سـبب شـده       گرديـد  وي  گير حـال     گريبان   حق  اي از جذبات  اند كه جذبه  شمار آورده 

.  و در لباس درويشان درآيدرددا  او از سلطنت دست بازاست كه

 و ابـراهيم ادهـم بلخـي    مسعودبكانداز ميان تفكر     آن است كه از اين چشم      نگارنده بر 

از  ابـراهيم ادهـم       شـاهزاده  .شباهت بسيار توان يافـت    )   ق  ه 166 يا   160مقتول به سال    (

 مسعودبكپيش از  را  كه سلطنت ومقام دنيوي     است اد نيمه اول قرن دوم هجري     بزرگان زه

؛انـد  ادهميه گفتـه  رافرقه چشتيهبرخي يلي بود كه    و شايد چنين دلا    ه است به يك سو نهاد   

هـاي مختلـف در      كه خود از شاهزادگان واغنيـاي دولـت        بزرگان اين فرقه   چندتن از    زيرا

از دنيـا    و دسـت     قات دنيوي زده  كسره پشت پا بر تعلّ     ي هددرازناي تاريخ مشايخ چشت بو    

 كـه هرگـز     قـرار دارد  )  ق  ه 725(الدين اوليا اينان شيخ نظام  ه ي أس هم  كه در ر   اندشسته

. ه استباز نكردازاربند 

بر روي هم مسعودبك همان راهي را پيموده است كه ابـراهيم ادهـم و همچنـين بـودا       

.اندرفتهه،با و امرا بودجكه خود از طبقه ن) م. ق500م  و به قولي حدود . ق560تولد (

آخـر او راحـالي پديـد       ... : نويسدمي) هجري1094متوفي به سال    (عبدالرحمن چشتي   

و در آخر سلطنت سلطان     . اختيار از اختيار خود برآمده اسرار الهي فاش گردانيد        آمد كه بي  

متفق شده در زير قلعه فيروزآباد بر لب رود جمنا وي را پارچـه           بين  فيروزشاه علماي ظاهر  

ز هر چنـد  بعد از وقوع اين حادثه جگرسو .  را در آب مطهر انداختند     يشپارچه كرده اعضا  

امـا او را    ) 251خطـي   ،يعبـدالرحمن چـشت   ... (ها درآب جوي انداختنـد    معتقدان او دام  

.نيافتند
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مسعودبكآثار 
:  توان كردياد را در دو بخش مسعودبكآثار 

الصفايح المعارف، كه برخي آن را ام     الصحايف في عين  ام:  عبارتند از  ،آثار منثور . الف  

گويد آن را به خواهش ياري چند كه طلب كـشف     كتاب مي   ي همؤلف در ديباچ  . اندنوشته

تمهيد از  با سربندهاي   اين كتاب   . گردانيده  است  سوم  وماند نبشته و بدين نام      حقايق داشته 

 نكته آن كـه     )755:ي ونفيس 1363:1287منزوي،   (.ديآمي اهميت تصوف به شمار      كتب با 

 ـ   نـد كـه   آنبرنگاران  ذكرهشايد اين كتاب همان كتابي باشد كه گروهي از ت          ياق سـبك و س

. در آن رعايت شده استهمدانيه القضاتمهيدات عين

نظـامي   استاد خليق احمـد ه ي نوشتر عربي كه بنا بالدينمحيالحكم  شرح فصوص ) 2

.  اينك در دست نيست است و در تاريخ مشايخ چشت

ي بسيار دشوار   واني و سادگ   و در عين ر     زيبا   نثري  اي است با    رساله،  العارفينه  مرآ) 3

بحثـي  هـر كـشف     و در   كشف نهـاده    ف اين كتاب را بر چهارده     لّؤم. و منسجم و پيچيده   

ي مـورد بحـث و   ا نكتـه  ميان آورده و سرانجام آن را در     اش در  عقايد صوفيانه  انگيز در دل

: و اما آن چهارده كشف عبارتند ازنظر قرار داده است

حقيقت توحيد، نكتـه در محـو و اثبـات          در  -2فنا و بقا     در حقيقت وجود، نكته  در        -1

حقيقت محبت، نكته در غيب و شـهود       در  -4حقيقت معرفت، نكته در صحو سكر       در  -3

حقيقت غربت، نكته در جمع و تفرقـه        در  -6ته در سرّ و تجليّ    حقيقت غيريت، نك  در  -5

، نكته در كـشف خـواطر       حقيقت كلام در  -8حقيقت وصل، نكته در شرب وذوق         در  -7

حقيقـت صـفوت، نكتـه در قـبض و          در  -10حقيقت رؤيت، نكته در نوم و يقظـه         در  -9

حقيقـت ولايـت، نكتـه در       در  -12حقيقت اراده، نكته در سـلوك و جذبـه          در  -11بسط

حقيقت روح، نكته در مبدا      در   -14حقيقت سماع، نكته در وجد و وجود        در  -13خوارق  

)ص؟:1363 و نيز 4و3:رفينالعاه مرآ(. و معاد

را اسـتاد   » الـسماع ه ي الكشف في بيان حقيق   «:  با عنوان  سخن آنكه كشف سيزدهم آن،    

. چاپ نموده است» اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن«نجيب مايل هروي در كتاب دكتر
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ايـن رسـاله در   «نويسد كـه  ميدر سبب نامگذاري آن   كتاب،    ي  در ديباچه  مسعودبك

 يك نكتـه    اي  در چهارده كشف نهاده شده و هر كشف دار        ) ص(معارف محمدي حقايق و   

 به حساب جمـل چهـارده اسـت كـه خطـاب مـستطاب سـرور            طه از آن روي كه   . است

».انبياست

آفـرين  معنـي  قرآن كريم و احاديث نبوي و كلام         ه ي اين كتاب پر است از آيات شريف      

 و بـسياري  الـدين مولـوي  ضرت جـلال  عطار و ح ، بايزيد ،صوفيان بزرگ اسلامي ازحلاج   

 چاپ سنگي اين رساله كـه متعلّـق         ه ي  نسخ در. گ صوفيه تا زمان وي    رديگر از مشايخ بز   

ابيات و رباعيات و يا غزليات كه حاكي از اعتقاد صوفيانه اوست            برخي  است به دكن هند     

لحـاظ بـه     از اين     سبك بيان مسعودبك   . است رفتهاش بكار   به منظور اثبات نظرات عارفانه    

شود كـه نثـري دارد آميختـه بـا نظـم و لـيكن        بيان سعدي در گلستان نزديك مي     ه ي شيو

است كه اثبات مطالب را از آيات قرآن كـريم          ) ص(موضوع كتاب در بيان حقايق محمدي     

 سود جسته است و تعابير عرفاني وي         خود و احاديث نبوي و كلام بزرگان صوفيه و اشعار        

.همداني در تمهيدات استه القضان دايه در مرصادالعباد و عينالديهمچون تعبيرات نجم

طبـع  ق در حيدرآباد دكـن بـه زيـور     ه1317العاشقين در سال   نكاتكتابي به نام    -4

.اند دانستهنيز منسوب به مسعودبككه برخي آن را است شده آراسته 

آثار منظوم مسعودبك . ب
شـامل  ، اند نوراليقين گفته آن را    العيون كه برخي  ه نام نورالعين و يا نور      ب ويديوان  -1

در مـواردي به قول محدث دهلوي  كه   و ساير اقسام سخن است       ات، رباعي ياتيد، غزل اقص

و ليكن پر است از معاني و مفـاهيمي كـه منطبـق             است  نامرعي مانده   آن  شعري در   قواعد  

علامه فقيد شيخ آقا بزرگ      كه   الدين عربي  محي هايانديشهو  است با افكار منصور حلاج      

ه فرمودبدان اشارت    ) 1983:1035ي،نطهرا). ق  ه 1389الحجه  وفات سيزدهم ذي   (طهراني

گويد كه اكثرقـصايد   مؤلف تذكره علماي هند مي) ق ه 1325-1244(است و رحمان علي   

 در فرهنگ سـخنوران ذيـل مـسعود         ).1984:226،ناروي(اميرخسرو راجواب گفته است     



حلاّجي ديگر در تصوف اسلامي، مسعودبك ١٣٠

)838: 1336،پورخيام. (ي و خواجه مسعود  به ديوان وي اشارت رفته استبخاراي

پـور  ، از اين كتاب اثري دردست نيست جـز آن كـه اسـتاد خيـام                يوسف و زليخا   -2

 هجري بنـا بـه      836و متوفي درسال    » االلهمقبول«اند شيرخان مسعود دهلوي ملقب به       نوشته

 يوسف و   ه ي  قص »المصنفّينمؤلفين و آثار  اسماء ال « اسماعيل پاشا بغدادي صاحب      ه ي گفت

امـا شـعري از وي نقـل        ) 1339:66پـور، خيـام  ( اسـت  زليخا را به فارسي منظوم ساخته     

.اندننموده

گويـان  اي از سخنان پارسييكي از دانشمندان پاكستان به نام شيخ محمد اكرام برگزيده  

 اقبال لاهوري تدوين     محمد مهعلاّزمان  از قرن پنجم هجري تا      را  شبه قاره هند و پاكستان      

1333 فاضلانه استاد سعيد نفيسي با عنوان ارمغان پاك  درسـال             ه ي  آن را بامقدم    و نموده

دراين كتاب چهار غزل از مـسعودبك نقـل         . شمسي در پاكستان به زيور طبع آراسته است       

ت هـاي وحـد    خوش شطحيات منصور حلاج وانديشه      ي  آنها رايحه  ه ي گرديده كه از هم   

 هر چند بدايوني برخـي      .كند اثر را عطرآگين مي    ه ي وجودي ابن عربي فضاي فكر خوانند     

)323: 1868ايراني،(از آنها را از مسعودبك ندانسته است 

نتيجه 

 ق به سـبب اظهـار عقايـد          ه 836 و يا    800 را در سال     مسعودبكخلاصه سخن آنكه    

ي و انتـشار آرا   )  ق  ه 309 و يا    307مقتول به سال  (وحدت وجودي منصور حلاّج بيضاوي      

 ـ    )  ق ه 638ف  (الدين عربي   محي ه يهمچون منصور حلاّج تكـه تكـه كـرده در زيـر قلع

 همانگونه كه گفته آمد حلّـاج را بـر دار           .فيروزآباد دهلي در آب مطهر رود جمنا انداختند       

 پـس از     مـسعودبك   مريـدان  .كردند و جسدش سوختند و خاكـسترش بـه دجلـه دادنـد            

ه ي  وي را از آب گرفته در لادوسراي مقبر        ه ي تجوي بسيار برخي از اعضاي بريده شد      جس

كنار قبر بختيار كاكي  به خاك سپردند و هيچ يك از مريدانش از بيم علمـاي                 پيران دهلي 

همانند محققان صـاحب    نگارنده  . بين جرأت نكردند كه خلافت وي را بر عهده گيرند         ظاهر

.داده استاش  لقب ه و حلاّج ثاني هم سنگ منصور حلاّج دانست رامسعودبكنام شبه قاره 
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